
 مشكــلات ستايـش
 
 
 
 

  فرشته خانوم و برگردم؟ ة ـخونه هستي من يه سر برم خون
 : ستايش بدون آن كه سرش را از روي كتاب رمان بردارد جواب داد 

 . ـبله مامان 
 : خانم بهره بخش كه زن محتاطي بود مجدداً پرسيد 

  ـپس من كليد نبرم ديگه ؟ 
 : گفت ستايش با كلافگي نفسش را بيرون داد و 

 !  ـنه 
دخترنوجوان خسته و مستاصل سرش را ميان دستانش           .  در خروج مادرش را اعلام مي كرد           بسته شدن    صداي  

 ...اين چند روز اخير به او خيلي سخت گذشته بود  . گرفت و چنگهايش را در ميان گيسوان مشكي رنگش فرو برد
كرد و خيلي     سرش را به كاري گرم مي      بيهوده.  شت   انجام هيچ كاري را ندا     ةچند وقت بودكه ستايش ديگر حوصل     

خلايي در  .به شدت احساس پوچي مي كرد        .  كند خودش مي دانست دارد وقت كشي مي       .زود هم از آن خسته مي  شد        
 .زندگيش ايجاد شده بود كه با هيچ چيز پر نمي شد 

خوشبختانه .  ه بود   اشت در او ايجاد شد    اين حالت دقيقاً از پائيز سال قبل و هنگامي كه سيزده سالگي را پست سر گذ                
رقابت او با آرزو و شيرين      .در آن هنگام مشغوليتهايش آن قدر زياد بود كه فرصتي باقي نمي ماند تا به اين مسأله فكر كند                     

ز با شروع تابستان و تعطيلي مدارس و بالطبع فارغ شدن ا           .   كافي سرگرمش كرده بود      ة اول كلاس به انداز    ةبراي احراز رتب  
ناراحتي .درس و امتحان ، دوباره ذهن ستايش چهارده ساله براي پرورش و پردازش افكار مايوس كننده فرصت پيدا كرد                     

 .ديگر به هيچ بهانه اي نمي توانست حضورش را ناديده بگيرد.اين بار قوي تر و با ابعادي عظيم تر. قديمي به سراغش آمد 
با .  خودش را بي پناه مي ديد       .كرد احساس تنهايي مي  .   استرس داشت    .دلش ناآرام بود ، مي ترسيد ، مضطرب بود           

براي آنها ظاهراً مهم نبود     .آنها نيز برايش بيگانه شده بودند     .  حتي ديگر با والدينش هم راحت نبود      .  دوستانش غريبه شده بود   
يا شايد  .مثل يك برده  .   كردند   با او همچنان مثل يك دختر بچه رفتار مي         .كه او بزرگ شده است و نيازهاي تازه اي دارد          

 ! بهتر باشد بگوييم اسير 
پدرش مثل صخره   .  ت نداشت   أدوست داشت حرف بزند ولي جر     .  كرد   گفته هاي بسياري روي دلش سنگيني مي      ان

 .سخت و انعطاف ناپذير بود و مادرش هم كه از ترس او تسليم محض 
كرد آن چه به عنوان محبت و توجه به          حس مي .   بود   براي اولين بار حس ياغي گري در وجود ستايش شكل گرفته          

او ارزاني مي شود قوانين خشك و خفقان آوري هستند كه از سوي پدرش وضع شده و متاسفانه بايد گفت كه اين                               
آن .  زماني او از اين كه پدرش تا اين حد مراقب اوست احساس خوشحالي مي كرد                .مقررات ديگر از نظر او لطفي نداشت      

.  بيش از حد او مي دانست ولي با گذشت زمان اين توجه شديد به تدريج دست و پا گير مي شد                         علاقةر توجه و    را نشانگ 
او ديگر چهارده سال داشت، بچه نبود كه همه چيز را           .  ستايش دوست داشت در مواردي آزاد باشد و آزادانه تصميم بگيرد            

برايش شخصيت قائل مي شدند و به نظراتش         .ا درك مي كردند   اي كاش پدر و مادرش بيشتر او ر        .  به او يادآوري كنند     
كم توجهي آنها پاك نا اميدش كرده و از سوي ديگر شوق سركشي را در وجودش شعله ور ساخته                        .اهميت مي دادند  



جرئت ايستادگي در مقابل والدينش را نداشت ولي حاضر بود در صورت نياز مخفيانه از دستورات آنها سرپيچي نمايد                    .بود
. 

كتابهايش ، عروسكهايش ، ارگ     .    نه ، هيچ چيز جاي خالي محبت و توجه را پر نمي كرد             .  ستايش آه بلندي كشيد   
حتي .گران قيمتش و تمام امكانات رفاهي كه والدينش برايش مهيا كرده بودند ، هيچ يك خلا وجوديش را پر نمي كرد                       

بيرون از اتاقش   .سرما را از دل افسرده و يخ زدة او بزدايد            گرماي سوزان آفتاب يك روز زيباي تابستاني هم قادر نبود               
اصلاً چرا از اتاقش بيرون نمي زد       .  همه در تكاپو و جنب و جوش بودند           زندگي با تمام زيباييها و زشتيهايش در جريان بود،        

 از تماشاي مناظر     درخت دوشاخة دوست داشتنيشان بنشيند و      ةمي توانست به پارك برود و در ساي       .  ؟ هوا خيلي خوب بود    
طبيعت همواره برايش سمبل آزادي و         .  برد كرد به آغوش طبيعت پناه مي        سابقاً هروقت احساس دلتنگي مي      .لذت ببرد 

بست ، حالت خوبي به او       نشست و به درخت هميشگي تكيه مي زد و چشمانش را مي             وقتي روي چمنها مي   .  آرامش بود   
اش به پرواز در مي آمد و همچون قاصدكي همراه باد در ميان گلها و                سير و خسته  داد ، نوعي سبكي ، انگار روح ا        دست مي 

 .سر گرفته است  روانش آنچنان پالايش مي شد تو گويي زندگي را از. درختان آزادانه به هر سو سفر مي كرد 
 عامل قوي تري مد      .اي نداشت    او ديگر به راه حلهاي شاعرانه علاقه        !  نه  .  ستايش با دلخوري لبانش را جلو داد          

يك هم صحبت خوب برايش بهترين       .چيزي كه بتواند به آن تكيه كند و از آن ياري بجويد              .عاملي حقيقي .  نظرش بود   
چه  ؟ به    يچرا سعي نمي كرد يك هم صحبت براي خودش پيدا كند ؟ يك مونس و يك همدم؟ ولي ك                         .علاج بود 

و بعد از پدر و مادرش دوستانش بودند و البته نسترن پولادي                 مي توانست اعتماد كند ؟ نزديك ترين كسان به ا              كسي
با اين كه در يك محل زندگي مي         .ولي با او چندان صميمي نبود      .  اعتماد به نفس او مثال زدني بود         .   متكبرش   ةدخترخال

در عوض ستايش با    .  دند   جدا بافته بو   ة پولادي تافت  ةدر كل، خانواد  .  كردند و فاميل بودند، رفت و آمد زيادي با هم نداشتند            
دختر تو دار و محتاطي بود و        .  دوستانش صميمي بود ، ولي متاسفانه يا خوشبختانه نه آنقدر كه همه چيزش را به آنها بگويد                   

پس راه حل چه بود ؟ اگر قرار بود به همين             .ترجيح مي داد از دستش دلخور شوند ولي هر حرفي را به هر كسي نگويد                 
 .امه دهد و دست روي دست بگذارد كه چيزي تغيير نمي كرد منوال به سكوتش اد

 :ستايش با كج خلقي زمزمه كرد . زنگ در به صدا در آمد 
  ! باز يه چيزي رو يادش رفته ! ه  ـاَ

اين ديگر به صورت عادت در آمده        .معمولاً مادرش هر وقت منزل همسايه ها مي رفت يك چيزي را فراموش مي كرد                 
يش كه آن روز به معناي واقعي كسل و بي حوصله بود همين از جا بلند شدن و تا دم در رفتن ملال                              ولي براي ستا  .بود

! لخ و لخ كنان از اتاقش خارج شد ، بين راه نگاهي به جا كليدي انداخت ، بله                          .  آورترين كار دنيا محسوب مي شد         
از طرفي ، مگر    !   بود   حواس پرت درش چقدر   جداً كه ما  .  حدسش درست بود ، كليد منزل همچنان به قلاب آويزان بود             

ستايش تاكيد نكرده بود كه جايي نمي رود و منزل مي ماند ، پس اين دستپاچگي مادرش از چه بابت بود ؟ كليد را                                 
 : برداشت ، در را باز كرد و همچنان كه دستش را دراز مي كرد گفت 

 !  ـبفرماييد 
ي مادرش شخص ديگري روبرويش ايستاده است و دارد هاج و واج              فقط چند ثانيه طول كشيد تا بفهمد كه به جا          
فوراً خودش را پشت در پنهان      .   لبو قرمز شد      مانند ستايش از خجالت  !  تماشايش مي كند ، پسري شيك پوش و بسيار تميز          

 :كرد و زمزمه كنان گفت 
 .  ـبفرماييد 

 :  لحن مودب و اطمينان بخشي گفت پسرنوجوان كه متوجه شده بود ستايش انتظار ديدنش را نداشته با



ـ ببخشيد مزاحمتون شدم ، من آيدين دولتشاهي هستم، همساية جديدتون ، مي خواستم درصورت امكان جناب آقاي                        
 .دكتر بهره بخش رو ملاقات كنم 

 :  آهستگي جواب داد هستايش ب
 .  ـتشريف ندارن 

 : پسرنوجوان با تاسف گفت 
 . بتونم خدمتشون برسم اميدوار بودم .  ـآه چه بد 

 : آيدين ادامه داد . جوابي نيامد 
  ـمحبت مي كنيد به ايشون بفرماييد كه آيدين پسر آقاي سيروس دولتشاهي براي عرض سلام اومده بود؟ 

شايد مي خواست مطمئن شود كه آن پسر واقعاً آيدين دولتشاهي            .ستايش آرام نصف صورتش را از پشت در بيرون آورد          
گيسوان .آيدين كت يشمي رنگي به تن داشت و كراوات زده بود            .  ه حال او را از فاصله به اين نزديكي نديده بود           تا ب .است

سرخي ملايمي بر گونه    .  با چشمان آبي رنگش مستقيماً داشت به او نگاه مي كرد            .بور و بلندش زير نور آفتاب مي درخشيد       
 : بدون آن كه خود دليلش را بداند با لبخند جواب داد .دهاي ستايش نشست كه اين بار ناشي از عامل ديگري بو

 .  ـچشم ، بهشون مي گم 
 : آيدين تشكر كرد و گفت 

  ـايشون معمولاً چه زماني منزل تشريف دارن؟ 
 : ستايش صادقانه جواب داد 

 . ها  ـمشخص نيست ولي معمولاً شبها دير وقت تشريف دارن و گاهي هم آخر هفته
 : اد و گفت آيدين سر تكان د

خوام، راستش قصد داشتم آقاي      ـ بسيار عالي ، پس من بعداً خدمت مي رسم ، از اين كه سر زده مزاحمتون شدم عذر مي                     
 .خدمت ايشون خيلي سلام برسونيد .دكتر رو غافلگير كنم كه سعادت نصيبم نشد

ستايش آن قدر تحت    .  يف مي كردند     بيخود نبود كه همه از او تعر       !دب و خوش بيان بود      ؤ كه آن پسر چقدر م     جداً
تاثير قرار گرفت كه وقتي آيدين خداحافظي كرد و در حال خروج از حياط بود ، يواشكي از پشت در بيرون آمد و                               

برعكس هم  .آيدين مثل يك مرد جا افتاده دست به جيب و با طمانينه راه مي رفت                  .  ايستادكنجكاوانه رفتنش را به تماشا       
 خيلي طبيعي و از روي اصول رفتار مي          ، ژستهاي مصنوعي و حالات جلف و نمايشي مي گيرند           لباًسن و سالانش كه غا     

يك دستش را از جيبش درآورد ، كمي خم شد ، آرام چفت در                 .  حتي در باز و بسته كردنش هم اصول داشت            .  كرد  
جالب اين  .  ن آرامي قبل آن را بست       پرچين ورودي را باز كرد و پس از خروج هم درب را به امان خدا رها نكرد و به هما                    

كه متوجه شد كه دخترك دارد تماشايش مي كند ولي به روي خودش نياورد ، حتي يك لحظه هم به او خيره نشد و به                            
 .راهش ادامه داد 
 ، اما نگاههاي خانم آهني كه از حياط           دهد و به تماشا كردن ادامه        بايستد مدتي همانجا    دلش مي خواست  ستايش  

وبرو سرش را مثل جغد صد و هشتاد درجه چرخانده بود و چپ چپ نگاهش مي كرد باعث شد فوراً داخل شود و                        منزل ر 
به . هم مي ترسيد ، چون ممكن بود بعضي چيزها را گزارش دهند                 اواو به غير از مادرش بايد از دوستان            .  در را ببندد     

راً از خدا نامه گرفته بود كه مراقب اعمال و رفتار             ول همه مي دانست و ظاه      ؤخصوص خانم آهني كه ذاتاً خودش را مس        
 . تمام جوانها و نوجوانهاي محل باشد

براي خودش هم   . به آنها سر بزند    به هر دليلي ، ستايش مشتاق بود آيدين هرچه زودتر براي ملاقات پدرش مجدداً                
خنده دار بود ،    !  ظه شماري هم مي كند      عجيب بود كه چرا چنين تمايلي دارد و جالب تر اين كه براي برآورده شدن آن لح                



گيريم او به ملاقاتشان هم مي آمد،چه فرقي به حال ستايش مي كرد؟ با سخت گيريهاي پدرش مگر ممكن بود حتي يك                       
بي شك آيدين حتي تصورش را      .ولي او با اين همه همچنان اميدوار بود        !  نظر او را ببيند ؟ چقدر ستايش خوش خيال بود            

كرد و او در آن سوي        بي خبر از همه جا داشت زندگيش را مي         بندة خدا   .   تا اين حد به ديدنش شايق باشد         نمي كرد كه او   
اصلاً چه شد چنين شوق و علاقه اي برايش پيش آمد ؟ آيدين كه حرف                   .  ديوار داشت در شوق ديدنش مي سوخت          

مي دانست شرايطي وجود نخواهد     .  د بسته بود    فقط به آمدن او امي      .دانست خاصي به او نزده بود ؟ ستايش خودش هم نمي          
با اين  .  دليلي هم نداشت ، چون او به قدر كافي سرش شلوغ بود                  .  داشت كه پسرنوجوان از اين احساس او باخبر شود          

حتي دختر خاله   .   خجالتي هيچ شانسي براي عرض اندام نداشت           رقابتي كه بر سر او بين دخترها به راه افتاده بود ستايشِ              
در چنين  .كبرش نسترن ، كه هيچ پسري را در شهرك تحويل نمي گرفت ، براي تصاحب آيدين دندان تيزكرده بود                       مت

جداي از اين مسائل ، با محدوديت شديدي كه با آن                داشته باشد؟ مي توانست   شرايطي ستايش چه حرفي براي گفتن         
 براي ارتباط   نبودميمون اشتباه گرفته مي شد هم حاضر        دست به گريبان بود آيدين كه هيچ ، پسر آقاي ترابي كه از دور با                  

كدام پسر ديوانه اي حاضر مي شد خطر روبرو شدن با آقاي بهره بخش مخوف را به جان                         .  داشتن با او ريسك كند        
خريدار شود ؟ با اين انتخابهاي خوب و بيشماري كه پيش روي آيدين بود مگر مغز خر خورده بود كه خودش را به خاطر                         

آيدين فقط يك رويا بود كه حتي فكر آن را نيز نبايد به ذهن راه مي داد                  .او هيچ شانسي نداشت   !   به زحمت بياندازد ؟ نه       او
 .او محكوم به تنهايي و بي توجهي بود  . چون فايده اي جز حسرت خوردن و نا اميد شدن در پي نداشت

 
*** 

 
تصميم گرفته بود به مسائلي كه      .    ز فكر او بيرون مي آمد     ستايش كم كم ا   .  چند روز گذشت و خبري از آيدين نشد         

برآورده كردنشان از توانش خارج است نيانديشد و در عوض به كارهايي بپردازد كه ممكن است در تقويت روحيه اش                       
اي بارزي  او توانايي ه  .  داد   اگر مي خواست مانند دوستانش موفق و محبوب باشد بايد ابتكار عمل به خرج مي                 .  موثر باشند 

عروسك مي دوخت ،      ،  ارگ مي نواخت    ،  هاي قشنگي درست مي كرد     از كار منزل سررشته داشت ، كاردستي      .  داشت  
مردم ظاهر نگر   .   اما متاسفانه هيچ يك از اين قابليتها كمكي به محبوب شدنش نمي كرد              ، دختر هنرمندي بود   روي هم رفته  

تر از   معصوم  .ولي متاسفانه يا خوشبختانه او اهل تظاهر نبود        .لوه مي داد  ش را خوب ج   ظاهراو در قدم اول مي بايست       .بودند
دانست   نيكويي به او داده بود ولي نمي         ةخداوند چهر   .آن بود كه از فوت و فنهاي دلبري و فريبايي سررشته داشته باشد                

و بنابراين به چشم خريداران     همچون كتاب ارزشمندي بود كه جلد ساده اي دارد           او  .  چگونه از اين موهبت استفاده كند        
 .آيد  نمي

رسيد روي صورتش انجام      هركاري كه به ذهنش مي     .يك بار جلوي آينه رفت و حسابي خودش را بزك كرد              
د كه با آن گيسوان مشكي رنگ و اندام باريك و بلند و نگاه محزون ، دل از هر                      بو كار،دختر فوق العاده زيبايي      ةنتيج.داد

به هيچ قيمتي حاضر نبود براي جلب نظرديگران خودش را             .يش اين تصوير زيبا را پاك كرد         ولي ستا  .پسري مي ربود  
 .سبك كند 

پوشيد در حالي كه در كمدش        هميشه براي بيرون رفتن مانتوي مشكي مي       .تصميم گرفت لباسهاي شادتري بپوشد     
با كمي  .جملگي به او مي آمدند    .  رد  چند دست از لباسهايش را امتحان ك        .  لباسهايي به رنگهاي مختلف صف كشيده بودند      

در كنار اين تغييرات ، بد نبود اگر دستي هم به سر و رويش مي                     .  توانست بانوي بسيار زيبايي باشد      دقت و وسواس مي    
آرايش كردن كه جرم نبود ، اگر در حدي كه معقول به نظر برسد روي صورتش كار مي كرد كه ايرادي                                 .كشيد
مشكل .    اي برسد   قانع كننده  ةتركيبات متنوعي را امتحان كرد ولي باز هم نتوانست به نتيج          .    فتدوباره جلوي آينه ر   .نداشت

در آن زمان آرايش براي دختران      .اينجا بود كه دقيقاً نمي دانست چه حد از آرايش براي دختري در شرايط او مناسب است                



شد نكند غلظت آن     رژ لب مي زد ، بعد نگران مي         .  دكر كم سن و سال چندان رايج نبود بنابراين بايد بيش از حد دقت مي              
مداد چشمش را بر مي داشت و مي كوشيد             .  شد سعي مي كرد آن را كم رنگ كند، بدتر رژ لبش پاك مي               .زياد باشد 

 كار كم رنگ و بي حال بود ، تصميم مي گرفت تقويتش كند، بدتر پر رنگ مي شد و                    ةخيلي كم از آن استفاده كند، نتيج      
 . مي زد دلش را

تصميم گرفت لااقل دستي به موهايش         . مطلوبي نرسيد،از خير بزك كردن گذشت          ةچون در نهايت به نتيج       
رنگ كردن مو كه در آن زمان براي دختران سيزده چهارده ساله مرسوم نبود ، پس فقط مي توانست به آنها مدل                           .بكشد
 خيلي خوب بود ،      شموهايش بلند و جنس    .گذاشت   هميشه چتري مي  نيز  در بچگي     .  آمد فرم چتري به او مي     .  بدهد  
البته بد نبود اگر با يك نفر در اين         .   مدلهاي مختلفي را روي آن پياده كند         و براي مثال  توانست براي آن هم فكري بكند        مي

به او  از طرفي از لحاظ سطح فكر        .  يك نفر كه هم قابل اعتماد باشد و هم او را سوال پيچ نكند                   .كرد زمينه مشورت مي  
 هميشه  ر هم ظاه  زيرا  ،  آن فرد مناسب آرزو بود       .  نزديك باشد طوري كه بتواند بدون هيچ مشكلي از او الگو بگيرد                

 . كسي نمي توانست به او انگ سبكي و يا جلفي بزندوهم از لحاظ اخلاقي مقيد بود  اي داشت و آراسته
 و بعد از     داشتكلاس زبان      او روزهاي فرد    چون.ستايش يك صبح شنبه را براي ملاقات با آرزو انتخاب كرد              

پس فقط صبح روزهاي زوج     .   يا با دوستانش زير درخت جمع مي شد          مي رفت و  استخر  به  ظهرها هم كه اكثراً با شيرين يا        
 .براي تنها پيدا كردن او باقي مي ماند 

 رفت از نوع نگاه مردم مي       در كوچه كه راه مي    .  ستايش براي آن روز مانتوي سفيدي پوشيد و به خودش عطر زد              
 .در كل نگاهها چندان دلسرد كننده نبودند . فهميد كه در انتخابش چقدر صحيح عمل كرده است 

 معمولاً به منزل كساني كه پسر جوان و مجرد در خانه دارند رفت و آمد                تعجب كرد چون او   آرزو از ديدن دوستش     
 .ت نمي كرد يا به عبارت صحيح تر چنين اجازه اي نداش

 يه صحبتي بكنيم آرزو؟ با هم  ـچند لحظه وقت داري 
آرزو در حالي كه اندامش به تناسب موزيك تكان مي خورد با                  .  صداي موسيقي از داخل منزل به گوش مي رسيد           

 : خوشرويي جواب داد 
 . بفرما تو !  ـالبته 

 : نان گفتآرزو كه مي دانست او از چه واهمه دارد لبخند ز.ستايش لحظه اي تعلل كرد
 .ام هستيمه ـنگران نباش، برادرم خونه نيست، با دوستاش رفته گردش، فقط من و خواهر

خانه از صداي موسيقي ، عطر غذايي كه در آشپزخانه در حال پختن بود و جيغ و                      .ستايش با قدمهاي كوتاهي وارد شد      
هال مقابل تلويزيون نشسته بودند و آتاري بازي         آنها وسط   .   آرزو پر بود     ةدادهاي حميرا و ميترا خواهران پنج و شش سال         

 :آرزو آرام به پشت خواهرانش زد و گفت .مي كردند
 ! سلام كردن هم فراموشتون نشه !  ـصاف بشينيد ، قوز نكنيد 

حميرا فوراً اطاعت كرد و با آن چشمان براق سياه رنگش همچون يك خانم موقر به ستايش سلام گفت اما ميترا مثل                             
وسط بازي به آن مهمي كه نبايد مزاحم          .رپيچي كرد و از زير موهاي چتريش نگاه سركشي به آرزو انداخت               هميشه س 
آرزو با دركي اغماض گرانه سر تكان       !!  او در حال رقابتي سخت با خواهرش بود و دو امتياز هم عقب بود               !  شدند   ايشان مي 

 : داد و در گوش دوست قد بلندش زمزمه كرد 
 . د مي شه  اون دختراي قُ ـاين ميترا از

ستايش نگاهي محبت آميز به ميترا كه چهار زانو نشسته و زبانش را بيرون داده و سخت مشغول رقابت با حميرا بود انداخت                        
 :و گفت 



 !  ـآره ، خيلي هم جاه طلب به نظر مي آد ، ظاهراً به هيچ قيمتي حاضر نيست ببازه 
 : قش راهنمايي مي كرد گفت آرزو در حالي كه ستايش را به سمت اتا

 . خدا نكنه سر چيزي از حميرا عقب بيفته ، خونه رو مي ذاره روي سرش  !  ـدقيقاً
در بازي عبور خرگوش از خيابان  به           .  كلام آرزو به اتمام نرسيده بود كه صداي جيغ بنفش ميترا به آسمان رفت                

 :آرزو با نگاهي به آسمان گفت .كرد  گريه ميحميرا باخته بود و چون طاقت شكست را نداشت با صداي بلند
  ...باز شروع شد!  ـواي خدا 

 : و روبه ستايش كرد و ادامه داد 
ـ اگه مي شه تو اتاق منتظرم باش ، دوست داشتي مي توني موزيك رو عوض كني، نوار كاستهام همه تو كشوي                          

 زدم تا راحت پيدا بشن ، اگه خواستي مي           رچسببميزم زير ضبط صوت هستن ، چند تا نوار جديد هم گرفتم ، روشون                  
 !مي بيني كه ، شيفت بچه داريمه  ، ببخشيد كه تنهات مي ذارم من زود مي آم پيشت، ، توني اونا رو هم گوش بدي

ميترا پا بر زمين مي كوبيد و جيغ مي كشيد و دهانش به اندازه نصف                 .  آرزو بعد از اين عبارات به سمت هال دويد           
آرزو با مهرباني خواهر بي تابش        .  چنان گريه مي كرد انگار تمام هست و نيستش را از دست داده است              .   بود   صورتش باز 

 :  را نوازش كرد و گفت
 .  ـاشكال نداره عزيزم، خب سعي كن دوباره بازي كني و ببري 

 :ميترا در حالي كه اشكهايش گوله گوله سرازير بود با آن سبك حرف زدن خاصش جواب داد 
 ! است ) حميرا(حميئا ) تقصير(همه اش تقصيو ! خوام   ـنمي

 :آرزو با صبر وحوصله پرسيد 
  ـچرا عزيزم ؟ چرا تقصير اونه؟ 

 : ميترا اشكهايش را پاك كرد و جواب داد 
 !از خيابونو بازي كنيم) مرغ(موئغ ) عبور(  ـچون قبول نمي كنه بازي عبوئه

 : آرزو شگفت زده و با لبخند پرسيد 
  ـخب مگه عبور مرغ از خيابون با خرگوش چه تفاوتي داره ميترا جون؟ 

 :ميترا چانه اش را جلو داد و معترضانه گفت 
كنم و  )  ردش(  شدِاَاز لاي ماشينا      )راحت(و من نمي تونم ياحت      )  تره(از موئغ گنده تئه   )  خرگوش(  خب خئوگوش !  ـ اهه 

 ) ! مي برم(دش مي كنم و خيلي زود مي بوم ا از لاي ماشينا ولي چون موئغ كوچولو تئه من ياحت!  بازم هي مي
از استدلال منحصر به فرد ميترا هم آرزو به خنده افتاد هم ستايش كه بر خلاف انتظار به اتاق نرفته و به تماشا ايستاده                          

 .بود
ا داوطلبانه حاضر   آرزو مي دانست تا زماني كه يك برد ولو مصلحتي نصيب ميترا نشود دست بردار نخواهد بود لذ                    

 : اما ميترا زرنگتر از اين حرفها بود و گفت . شد با او بازي كند و ببازد 
 ! من اول شم ) ذاري(ذاوي   تو مخصوصا مي !  ـنه

 :ستايش جلو آمد و گفت 
 .  ـبذار با من بازي كنه

 : ميترا نگاه نافذش را به او دوخت و با اخم پرسيد 
  ـبلدي بازي كني؟ 

 :پنهان كردن لبخندش جواب داد ستايش با 



 !  ـآره ، معلومه 
با نگاهي حق به جانب سرتا پاي او را ورانداز كرد و سپس دسته بازي را از                        .  ميترا به راحتي گول نمي خورد         

! دست بگيرد   در  حتي بلد نبود چگونه آن را        .ستايش محتاطانه آن را گرفت     .  خواهرش گرفت و به سمت او دراز كرد           
خوشبختانه ستايش آنقدر با استعداد بود كه در همان بازي           . آن كه ميترا متوجه شود با اشاره او را راهنمايي كرد            آرزو بدون 

تشويقهاي آرزو كه با فريادهاي هيجان زده حميرا همراه مي شد كه از لج خواهرش                  .نخست هم چند امتيازي كسب كند      
 كه با حريف قدرتمندي روبرو است و تمام توجهش را معطوف             ستايش را تشويق مي كرد باعث شد ميترا واقعاً باور كند           

لبخند .  برد كند و همان طور كه از ابتدا قابل حدس بود برنده شد ولي به نحوي كه هيچ متوجه مصلحتي بودن اين برد نشد                          
 . حكم فرما شدرضايت بر لبان ميترا نشست و آرامش مجدداً

نيازي به پرسيدن نبود ، با چشم هم قابل ديدن           .  رزو از كجاست    ستايش خيلي زود فهميد كه سرچشمة شاديهاي آ        
والدينش را دوست داشت، برادرش را         .كند بود كه او خوشبختي را در محبت كردن به اعضاي خانواده اش جستجو مي               

عشوق او آنها   م.  اي مادرانه ميترا و حميرا را تر و خشك مي كرد             او با عشق و علاقه    .دوست داشت، خواهرانش را مي پرستيد    
 :بودند 

 !  ـاگر اين قدر دوستشون نداشتم تا حالا صد دفعه از پنجره پرتشون كرده بودم بيرون
خلا وجودي او با ارتباط صميمانه      .  اين جواب آرزو به سوالي بود كه به غير از ستايش خيلي هاي ديگر از او پرسيده بودند                    

 .اعتماد به نفسش ناشي از تعامل عاشقانه اي بود كه با آنها داشت . د ش اي كه با تك تك افراد خانواده اش داشت پر مي
  ـهيچ وقت احساس دلتنگي نمي كني آرزو؟ 

 : جواب آرزو نشان از درك عميقش داشت 
من هم  .  ـ مگه مي شه نكنم؟ من هم مثل تمام آدمها يه زمانهايي دلم مي گيره، ولي سعي مي كنم واقع بين باشم                             

منتها بايد  .  دوست داشتن و دوست داشته شدن        .  همه مون دنبال يك چيز هستيم          .   هستم كه توهستي   دنبال همون چيزي  
 . ديد شرايط چه امكاناتي رو برامون مهيا كرده 

هنوز به دوستش نگفته بود براي چه به ديدنش آمده ولي او به راحتي ذهنش را                  .  ستايش شگفت زده سكوت اختيار كرد        
 .خوانده بود 

دوست متفكرش را به حال خود گذاشت و رفت           . درستي تشخيص داد كه اكنون وقت تغيير رويه است            آرزو به 
. خواهرانش هم كه سر ساعت ناهار مي خواستند          .  ظهر مادرش خسته و گرسنه از سر كار برمي گشت             .سري به غذا بزند   

 و آرزو موظف بود مراقب باشد و اگر           غذا را روي اجاق مي گذاشت       ،مادر صبح قبل از رفتن    .  برادرش هم بدتر از آنها       
 . لازم بود مخلفاتي را سر موقع به آن بيافزايد

 مغمومش نشان مي داد كه نتوانسته به نتيجه             ةچهر.وقتي آرزو به اتاق برگشت دوستش را همچنان در فكر ديد               
 .بود  هنوز حتي به چاي و ميوه اي كه جلويش گذاشته بودند دست نزده. مطلوبي برسد 

 !  نوار شاد جديد گرفتم  ـيه
 :  افكارش ناگهان پاره شده بود بهت زده به آرزو چشم دوخت و پرسيد ةستايش كه رشت
  ـچي گفتي ؟ 

ستايش با دهان باز حركات سريع او را دنبال مي كرد كه همچون گنجشكي به                 .آرزو چشمكي شيطنت بار به دوستش زد       
. هنگ را به اجرا گذاشت خودش اول از همه شروع به رقصيدن كرد               وقتي آ  سپس.چابكي بين نوارهايش جستجو مي كرد     

خودش .شايد در كوچه وخيابان همه از متانت و وقار او تعريف مي كردند اما در داخل منزل او شخصيت ديگري بود                           
تمام در  .  دختري شاداب و باطراوت كه در عين گرفتاري، با روحيه و شاد بود و كسي حريف شيطنت هايش نمي شد                      .بود



آرزو با آن گيسوان قهوه اي رنگ هميشه آراسته اش كه             .  مدتي كه او مثل ترقه بالا و پايين مي پريد ستايش شاهد بود                 
هاي فردار انبوهش كه اطراف گردنش را پر مي كردند ، گوشواره              يك روبان كوچك صورتي به آن بسته بود و پاگوش          
پيچ و تاب مي خوردند و ناخنهاي لاك زده اش، دخترك ملوس و             هاي براق لوزي شكلي كه زنگوله وار در گوشهايش           

همه اين عوامل   .او زيبا بود چون موفق بود،سالم بود،شاد و با روحيه بود            .زيبايي بود كه به مشكلات زندگي لبخند مي زد          
 .زمينه ساز موفقيتش بودند

ارام رو با اعتماد به نفس بيشتري انجام مي         ـ وقتي به خودم مي رسم احساس آرامش مي كنم ، روحيه ام تقويت مي شه و ك                  
 .دم 

 رمسؤوليتي ب .  در مقايسه با آرزو او هيچ مشكلي در زندگي نداشت             .ستايش پيش خود احساس شرمندگي كرد       
والدينش زندگي راحتي برايش    .  در كارهاي منزل مشاركت مي كرد ولي اجباري در اين زمينه نداشت                 .  گردنش نبود   

او از همه   .در اختيارش گذاشته بودند     ،  كه براي دختري به سن و سال او مورد نياز بود           را  تمام امكاناتي   فراهم كرده بودند ،     
هرچند دختر مقتصدي بود و پولهايش را هميشه پس انداز مي كرد ولي در هر                  .  گرفت دوستانش بيشتر پول تو جيبي مي      

ايد حتي همين آرزوي مغرور و قانع هم حسرت           بدون شك اكثر دوستانش و ش      .شرايطي پول ماهيانه اش سر جايش بود       
 .زندگي او را مي خوردند 

در واقع او حسرت آن ارتباط زيبايي را مي خورد كه           .لوس و بچه ننه نبود    .  با اين همه او باز احساس كمبود مي كرد           
اگر هم مي خواست       .  چنين موهبتي در خانواده او به چشم نمي خورد            .  امثال آرزو با افراد خانواده برقرار مي كردند          

 .روابط خانوادگي آنها به گونة ديگري تعريف شده بود . نمي توانست اين شرايط را در زندگي خود محقق سازد 
مدتي بي  .  از روي او خجالت مي كشيد       .ستايش هر كاري كرد نتوانست دليل اصلي آمدنش را به دوستش بگويد             

 .هدف حرف زد و بعد عزم رفتن كرد
تا به آن لحظه هيچ سوالي نپرسيده بود اما پيش از خداحافظي حرفي زد كه تاثير                  .   دم در مشايعت كرد      آرزو او را تا   

آرزو .  انگار فهميده بود از چه چيزي رنج مي برد و سعي داشت غير مستقيم او را راهنمايي كند                       .  عميقي بر او گذاشت      
 :گفت 

مجبور مي شه كاري رو انجام بده كه خيلي ها بهش            ـ گاهي اوقات آدم هيچ راهي پيش روي خودش نمي بينه و                
ولي اين مهم نيست ، مهم اون نيت قلبيته ، اگر نيتت از انجام كاري خير باشه ، شك نكن كه اون كار به                                .اعتقاد ندارن 

ايد شايد احساس مي كني لازمه تغييري در زندگيت داده  بشه ، ش           .درستي انجام مي شه ، حتي اگر ديگران توصيه اش نكنن          
احساس مي كني به كسي نياز داري كه وارد زندگي خصوصيت بشه ، در اون صورت فقط به كسي اعتماد كن كه حسن                         

 . نيت داشته باشه، فقط همين رو در نظر داشته باش ، بقيه اش مهم نيست 
 :ستايش پس از مكثي كوتاه جواب داد 

 اگر راه حل رو در اون كار ديدم توصيه تو رو فراموش نخواهم                چيكار بايد بكنم ، ولي مطمئن باش       ـ هنوز نمي دونم دقيقاً    
 .كرد 

 
 


